


 : فی توضیح المفردات التالیة الخَطأَعَیِّن  -5
 الغداء: وَجْبةَُ الطَّعام فی وَسَطِ النَّهار }

مس{   النَّظاّرة: أداةٌ لحِِفْظِ الانسان أمامَ الثلّج و الشَّ
 السنجاب الطاّئر: الحیوان أن یقفِزَ مثل الطیّوریستطیعُ هذا  ]

حْراء[   الرَّمْل: ترابٌ جَنبَْ شاطیء البحَْرِ أو فی الصَّ
حیح -6  «توکَّل علی الله فی کلّ الْمور لْنهّ خیر مساعد للوصول إلی الغایة»: عیِّن الصَّ

 !در تمام امور توکل کن زیرا خداوند بهترین یاورت برای نزدیک شدن به موفقیت است }
 !توکل کردن به خدا در تمام کارها بهترین همراه برای رسیدن به هدف است{ 
 !گر برای رسیدن به هدف استتوکل کن زیرا بهترین یاریدر همه کارها بر خداوند  ]

 !کننده برای دستیابی به پیروزی توکل کردن به خدا در تمام امور استبهترین کمک[ 
 :عینّ الْصحّ و الْدقّ فی الجواب للتّرجمة -7
 «!إنّّا یعیش فی راحة من یترک حرص الدّنیا»

 !کندزندگی می فقط کسی که حرص دنیا را ترک کند، در راحتی }
 !فقط کسی که حرص دنیا را رها کند، در آسودگی به سر برده است{ 
 !کسی که حرص دنیا را ترک کند، فقط در آسایش زندگی کرده است ]

 !بردتنها کسی که حرص دنیا را رها کرده است، هم او در راحتی به سر می[ 
 :«!مَن شاور العقلاءَ فی أمرٍ قبل أن یعزم، فقد انتفع» -8

 !هر کس برای انجام دادن کاری با عقلا مشورت کرد، پس سود برده است }
 !کسی که پیش از عزم به کاری با دانایانی مشورت کرد پس او سود خواهد برد{ 
 !بردکسی که با دانایان درباره هر امری پیش از تصمیم گرفتن مشورت کرد سود می ]

 !از این که تصمیم بگیرد، سود برده استهر کس در امری با عاقلان مشورت کند قبل [ 
 
 
 

۲



 «!أن أحسنتَ إلی والدیک أوصلتَ نفسک إلی قمِم السّعادة» -9
 !ایهرگاه به پدرت خوبی کردی خود را به قله سعادت رسانیده }

 !رسیهای سعادت میاگر به پدر و مادرت نیکی کنی، به قله{ 
 !رسانیادت میهای سعکردی، خود را به قلهاگر به پدرت خوبی می ]

 !رسانیهای سعادت میاگر به والدینت نیکی کنی، خود را به قلهّ[ 
حیح -01 من أعدائه فیطیر خَمسا  و أربعین ثانیة  یوجَأ نوع من السّمک یستطیع أن یفرِّ »: عَینّ الصَّ

 :«ثمّ یدخل فی الماء
پنج ثانیه پرواز  کند پس چهل وها وجود دارد که از دشمنانش فرار مینوعی از یک ماهی }
 !رودکند و سپس داخل آب میمی

تواند از دشمنانش فرار کند پس چهل و پنج ثانیه پرواز شود که مییک نوع ماهی یافت می{ 
 !شودکند سپس داخل آب میمی
تواند با پنجاه و چهار ثانیه پرواز کردن از دشمنش یک نوع از ماهی وجود دارد که می ]

 !ب شودبگریزد و سپس داخل آ 
-تواند از دشمنانش بگریزد پس چهل و پنج ثانیه میشوند که میها یافت مینوعی از ماهی[ 

 !افتدبرد و سپس داخل آب می
رَ العُْلمَاءُ أنواعَ الکائِناتِ الحَْیَّةِ فی بِحارِ العْالمَِ بِالمَْلایینِ » -00  :«قدََّ

 .کنندها نوع برآورده میمیلیون دانشمندان انواع موجودات زنده در دریاهای جهان را }
 .کنندها نوع برآورد میعلما انواع موجودات زنده در دریای جهان را میلیون{ 
 .ها نوع برآورد کردندعلما انواع موجودات زنده در دریاهای جهان را میلیون ]

 .ها نوع برآورد کردنددانشمندان، موجودات زنده در دریاهای جهان را میلیون[ 
حیحع -02  :ما من مسلم یزرع زرعا  إلّا کانت له به صدقة: یِّن الصَّ

 !شودشک برای او صدقه داده میکارد بیهر مسلمانی که نهالی می }
 !شودای در نظر گرفته میرا بکارد جز آنکه برای او صدقه هیچ مسلمانی نیست که نهالی{ 
 !ای خواهد بودصدقههر که از مسلمانان نهالی بکارد قطعا  برای او با آن  ]

 !ای باشدکارد مگر برایش با آن صدقههیچ مسلمانی نیست که نهالی را می[ 

۳



 :عینّ الْصحّ و الْدقّ فی الجواب للترجمة -03
 :«!إن یکن شخص بیننا أمّیاّ  فعلینا أن نشجّعه لیتعلَّم العلم و لایقصّّ فی ذلک»

و را تشویق کنیم که علم بیاموزد و در سواد باشد بر ماست که ااگر شخصی در بین ما بی }
 !مورد آن کوتاهی نکند

هرگاه فردی میان ما درس ناخوانده بود بر ما واجب است او را وادار به درس خواندن کنیم { 
 !و در باره آن کوتاهی نکنیم

هنگامی که شخصی درس ناخوانده بین ما باشد، تشویق نّودن او در یادگیری علم وظیفه  ]
 !اید در این مسأله کوتاهی کنیمماست و نب

اندوزی سوادی میان ما قرار گرفت، بر عهده ماست که او را به علمچنانچه انسان بی[ 
 !تشویق نّاییم و نباید در آن کوتاهی صورت گیرد

 :عینّ الْصحّ و الْدقّ فی الجواب للترجمة -04
 «من قتُل مظلوما ، فقد جعلنا لوِلیَّة سلطانا»

 .دهیمرا مظلومانه به کشتن دهند، اولیای دم وی را قدرت سلطه میچنانچه کسی  }
 !دهیمهر کس مظلومانه کشته شود، برای صاحب خون او قدرتی قرار می{ 
 !کنیمآنکه قتل او مظلومانه باشد، صاحب خونش را صاحب قدرت می ]

 !ایمکسی که با ظلم کشته شود، ولیِّ دم او را قدرتمند ساخته[ 
حیحعینّ  -05 دوقِ لْنُّه یوثرکَ علی نفسه»: الصَّ دیق الصَّ  «!دع شاتمکَ و لاتعُاقِب الْحمقَ و فتَِّش عن الصَّ

دشنام گویت را ترک کن و احمق را سرزنش نکن و دوست راستگو را جستجو کن زیرا تو را  }
 !گزیندبر خودش برمی

یمی باش، زیرا او دشنام گویت را رها نّا و احمق را سرزنش نکن و دنبال دوست صم{ 
 .گذاردهمیشه بر تو اثر می

ات را رها کن و به دنبال سرزنش احمق نباش و دنبال دوستی صمیمی باش دشنام دهنده ]
 .گزیندکه تو را بر خودش برمی

شود و دنبال دوست راستگو باش، زیرا که تو دشنام گویی را ترک کن و احمق سرزنش نّی[ 
 .گزیندرا بر خودش برمی

۴



 :فی التّرجمة الخطأعیِّن  -06
قبَ کورش جهانگردان را از کشورهای جهان : قبََُْ کورشُ یجَْذِبُ سُیاّحا مِنْ دُوَلِ العْالمَِ  }

 .کندجذب می
ها با حرکت دُم ای از ماهیگونه:  نوَعٌ مِنَ الْْسماکِ یقَْفِزُ مِنَ المْاءِ بِحَرکََةِ مِنْ ذَیلهِِ القَْویِّ { 

 .پردمینیرومندش 
 .خواهد شما را در تنگنا قرار بدهدخداوند نّی...(: ما یرُیدُ اُلله لیِجَْعَلَ عَلیَکُْم مِنْ حَرَجٍ )...  ]

یرِ [  شَفُ قطِعَةُ قمُاشٍ توضَعُ عَلیَ السََّّ ملحفه نوعی پارچه است که روی تخت قرار داده : الَشرَّ
 .شودمی

ها، و إن لم یخُلقَ بدنهُا مناسبا  تنَقر بعضُ الطَّیور جذوع الْشجار ا» -07 لبة بمنقارها لتصنع عشَّ لصِّ
 .....بعضی پرندگان : «!لهذا العمل لکان یضرُّها عملها

کوبند به خاطر اینکه لانه خود را هایی را که درختان سخت دارند با منقار خود میتنه }
 !به ضررشان بود شک این کارشانبسازند، و چنانچه بدن آنها مناسب خلق نشده بود بی

کوبند، و های سخت درختان را میشان را بسازند با منقارهای خود تنهبرای اینکه لانه{ 
 !رساندشد این کارشان به آنها زیان میچنانچه بدنشان مناسب آفریده نّی

زنند و اگر نبود های درختان سخت نوک میشان با منقار خود به تنهبرای ساخته شدن لانه ]
 !زدشان مناسب این کار خلق شده کارشان به آنها صدمه میکه بدن

زنند تا لانه خود را بسازند، و اگر بدنشان های سخت درختان را با منقار خود نوک میتنه[ 
 !زدشد حتما  کارشان به آنها ضرر میمناسب این کار آفریده نّی

زند به مغزش آسیب تنه درخت میای که ده بار در ثانیه با نوکش به پرنده»: عینّ الصّحیح -08
 «!رساندنّی

 ...............الطائر الذی 
 !ینقُرُ جِذع الشّجرة عشر مرِّات فی الثِّانیة بمنقاره لاتضَُرِّ دِماغه }

ات فی الثَّانیة لا تضُرُّ مغزه{   !ینقُرُ جِذع الشجرة بمنقار عشرِّ
جرة لاتضُرُّ دِماغهمَرات فی الثاّنیة بمنقاره جذع نقََر عشرا  ]  !الشَّ

 !نقر بمنقاره جذع الاشجار عشر مراّت فی الثَّانیة لاتضُرُّ مغزه[ 

۵



 «!آوریات موفقیت به دست میاگر صبَ کنی در زندگی»: فی التعّریب الخطأعَیِّن  -09
  !إنْ صَبََتَْ حَصَلتَْ علی النِّجاح فِی حَیاتکَِ  }
 !فی حَیاتکِِ  إنْ تصَْبَِی، تحصُلی علی النِّجاح{ 
 !إذا صَبََتِْ حَصَلتِْ علی النِّجاح فی حَیاتکَِ  ]

 !إذا تصَْبَِی تحصُلی علی النِّجاح فی حَیاتکِِ [ 
 :اقِرأ النصِّ التالی بدقة، ثم أجبْ عن الْسئلة بما یناسب النصّ 

ة تصلحها د، فلا بدّ من نار و الحدید قد یفسَ ! إنّ الرُّخاء قدیفسد الطبیعة البشریة، فلابدُّ لها من شدُّ
یعرف حتیّ تصلحه، الإنسان الَّذی لا یعرف من الحیاة إلّا وجهها السّهل هو إنسان لم( ذوب)تذیبه 

إذا بحثنا عن حیاة العظماء و المشاهیر وجدنا أن . الواقع فیصاب بالملل عند مواجهة المشکلات
و یقصدون منه الصّعاب ! «تنا الحیاةعلمّ»طریقهم لم یکن مفروشا بالورود، و کثیرا  ما تسمع یقولون 
 .و المصائب التّی ظهرت لهم، و کلنّهم لم یستسلموا أمامها

 ..............الذّی  -مَن هو الَّذی لم یعرف الدّنیا؟  -21
 .جعل طریقة فی الدنیا مفروشا  بالورود{     .یجد آماله فیها و لایستسلم أمامها }
 .لایستسلم أمام الصّعاب و المصائب[     .بظنّ أنّ الحیاة خالیة من التعّ ]

 :عیُّن العبارة التی لایناسب مفهومها موضوع النصّّ  -20
 !و من طلب العُلی سَهر اللیالی{      !بقدر الکدُّ تکتسب المعالی }
 !عسی أن تکرهوا شیئا  و هو خیر لکم[     !لاتحسب المجد تمرا  أنت آکله ]

 «!شدة، فلا بد لها من البشریة الطبیعةإن الرخاء قد یفسد »: عینّ الصحیح فی التشکیل -22
ة -بدَُّ  –البشََریَّةُ  –الطَّبیعَةُ {     بدَُّ  –البشََریَّةُ  –الطَّبیعَةُ  –یفُْسَدُ  }  شِدَّ
دُ  –الرَّخاءَ  –إنُّ  ]  البشََریَّةُ  -الطَّبیعَةُ  –یفُْسَدُ  –الرَّخاءُ [      الطَّبیعَةُ  –یفُْسَّ

اذا بحثنا عن حیاة العظماء و المشاهیر وجدنا أن طریقهم لم »: عیِّن الصحیح فی التشکیل -23
 «!یکن مفروشا بالورود

 یکَُنْ  -طرَیقُ  –وَجَدنا  –العُظمَاءِ {     الوَرودِ  –طرَیقَ  –أنْ  –المشَاهِیرَ  }
 طرَیقَ  -وَجَدْنا  –العُظمَاءِ  –بحََثنْاَ [     أنْ  –جِدْنا وُ  –المشَاهیرَ  –حَیاَةٍ  ]

 

۶



 «یفسَد»: عیِّن الصحیح فی الإعراب و التحلیل الصّفی -24
 المستتر« هو»فعل مرفوع، و نائب فاعله / مبنی للمجهول  –متعدٍّ  –للغائب  –مضارع  }

 فعل و مع فاعله جملة فعلیة/ معرب  –مبنی للمجهول  –لازم  –مزید ثلاثی  –للغائب { 
 الجملة فعلیةالمستتر، و « هو»فعل و فاعله ضمیر / معرب  –لازم  –مجرد ثلاثی  –فعل مضارع  ]

 المستتر« هو»فعل مرفوع و نائب فاعله ضمیر / مبنی للمعلوم  –متعدٍّ  –مزید ثلاثی من باب إفعال [ 
 «یکُن»: الصّفیعیِّن الصحیح فی الإعراب و التحلیل  -25

 المستتر« هو»فعل مجزوم بحرف جازمه، و فاعله ضمیر / معرب  –مزید ثلاثی  –للغائب  }

 المستتر« هو»فعل من الْفعال الناقصة، و اسمه ضمیر / معتل و أجوف  –مجرد ثلاثی  –فعل { 
 حرف العلةّ و علامة الجزم حذف« لم»فعل مجزوم بحرف / معتل و مثال  –مجرد ثلاثی  –فعل مضارع  ]

 و الجملة فعلیة« مفروشا  »و اسمه « لم»فعل مجزوم بـ / معرب  –معتل و أجوف [ 
 «مفروشا»: عیِّن الصحیح فی الإعراب و التحلیل الصّفی -26

 حال مفردة و منصوب/ منصّف  –معرب  –نکرة  –مفرد مذکر  –اسم  }

 منصوبو « کان»خبَ / نکرة  -« فرش»مشتق و اسم مکن من مصدر { 
 و منصوب« یکن»خبَ مفرد لـ / معرب  –نکرة  –مشتق و اسم مفعول  –مفرد مذکر  ]

 خبَ مفرد و منصوب تقدیرا  / مقصور  –نکرة  -« فرش»مشتق و اسم مفعول من مصدر [ 
 :یناسب النصّّ اقرأ النصّ التالی بدقةّ، ثمّ أجب عن الاسئلة بما 

و . و أعدادٌ کثیرة عدیدةنحاء الکرة الْرضیة، و لهَ أنواعٌ یعَیش فی کلِّ أ ( الطائر الصغیر)العصفُور 
هذه الطیورُ مستقرةّ فی مکانِ عیشها، فلیست من الطیور المهُاجِرة، . البلبلُ نوع من أنواع العَصافیر

ل الجوع و  و ذلک لْنهّا تتحمل التغییرات الجویَّة و الظروف الصعبة، و هی تستطیع أن تتحمَّ
خسارات کثیرة بالمزارع و . و العصافیر تسبَّب! لطیور التی أکبَ منها حَجما  العطش أحسنَ مِن ا

بأذی  کثیرٍ من الانسان عندما یصَیدُها  تشَعرو العصافیرُ . ذلک حین تهُاجمُ الحقولَ و تتَناولُ البذُور
 !بعضَ الاحیان و یجَعلها فی القَفَص

 .......................لماذا لا تهُاجر العصافیرُ؟ لِْنَها  -27
 .تستطیع أن تتحمّل الظروف غیرالمناسبة{   .تخَاف من أذی الناس عند الطیرّان }
ل فقدان الماء و الطعام[    .لاتقَدر علی الطیرّان لمدة طویلة ]  .لاتتحمَّ

۷



 :عینّ الخطأ -28
 .البُذور هی أحد أنواع أطعمة العصافیر }

ل الجوع{   .من العصفور العُقاب أقدر علی تحمُّ
 .البلبل لایهُاجر فی الشتاء إلی المناطق المعتدلة ]

 .بعض أنواع العصافیر محبوبة عند الإنسان[ 
 :عینّ الصّحیح -29

 .لیس للعصافیر صوت جمیل أبدا  {     !لاضررَ للعصافیر فی هذه الحیاة }
 !الهواء المعتدل العصافیر لاتتحََمّل إلاّ [    .العصفور هو عَدوُّ البذور فی المزارع ]

 باعتقادک لماذا تعیش العصافیر فی جمیع نقاط العالم؟ -31
 .لْنهّا لاتحتاج إلی ظروف خاصّة للحیاة }

 .لْنَّ الانسان لایؤُذیها بعض الْحیان{ 
 .لْنَّ الماء و الطعام فی جمیع نقاط الْرض موجودان ]

 .لْنَّ لها أنواعا  عدیدة  و أعدادا  کثیرة  [ 
 هی تستطیع أن تتحمل الجوع و العطش: الصحیح فی التشکیلعینّ  -30

لَ  –أنْ  }  العَطِشِ  -الجوُعَ  –تتَحَمُلَ {       الجوُعَ  –تتَحَمَّ
ل -تسَتطَیعُ  –هی [      الجوُعُ  –تتَحَملَ  –تسَْتطَیعُ  ]  تتَحَمُّ

 العصافیر تسببّ خسارات کثیرة بالمزارع: عینّ الصحیح فی التشکیل -32
 المزَارعَ  -کثَیرة   –خساراتٍ  –تسَُبُّب {   المزَارعِ  –کثیرةٍ  –خساراتٍ  –تسَُبَّب  }
 المزَارعِ  -خساراتٍ  –تسَُبِّبُ  –العَصافیرُ [   کثیرةٌ  –خساراتٌ  –تسَُبُّب  –العَصافیرُ  ]

 (عدیدة)عینّ الصحیح عن کلمة  -33
 نعت و مجرور بالکسَّة/ منصّف  –معرب   -مشتق و صفة مشبّهه  –مفرد مؤنث  }

 نعت و مرفوع بالتبعیة من المنعوت/ منصّف  –معرف بالاضافة  –مشتق و اسم مبالغة { 
 صفة و مرفوع بالتبعیةّ من الموصوف/ معرب  –نکرة  –مشتق  –مؤنث  –اسم  ]

 «انواع»صفة و مرفوع بالتبعیةّ من موصوفها / ممنوع من الصّف  –معرب  –نکرة  –اسم [ 

۸



 تشعر: عیِّن الصحیح عن کلمة -34
فعل مرفوع، و فاعله ضمیر / معرب  –متعد  –صحیح و سالم  –مزید ثلاثی  –فعل مضارع  }

 مستتر

 و الجملة فعلیة« العصافیر»فعل و فاعله / لازم  –مجرد ثلاثی  –للمخاطب  –فعل مضارع { 
 فعل و مع فاعله، جملة فعلیة/ مبنی للمعلوم  –صحیح و سالم  –مزید ثلاثی من باب إفعال  ]

 المستتر« هی»فعل و فاعله ضمیر / مبنی للمعلوم  –مجرد ثلاثی  –للغائبة  –فعل مضارع [ 
 یصید: عینّ الصحیح عن کلمة -35

 المستتر« هو»فعل مرفوع و فاعله ضمیر / معرب  –مبنی للمعلوم  –لازم  –معتل و ناقص  }

فعل مرفوع و مع فاعله جملة / مبنی للمعلوم  –معتل و أجوف  –مزید ثلاثی من باب أفعال { 
 فعلیة

فعل و فاعله / معرب  –مبنی للمعلوم  –متعدِّ  –معتل و اجوف  –للغائب  –فعل مضارع  ]
 «بعض»

المستتر و الجملة « هو»فعل و فاعله / متعدّ  –معتل و أجوف  –مجرد ثلاثی  –فعل مضارع [ 
 فعلیة

طِ  -36  :عَیِّنِ العِْبارةََ الَّتبی فیها أسُلوبُ الشرَّ
اطئِ  }  .التِّمساحُ بعَْدَ أنَ یتَنَاولَ طعَامَهُ، یسَْتَریحُ عَلیَ الشَّ

 الجْاهِلونَ قالوا سَلاما   وَ إذا خاطبََهُمُ { 
 !مَنْ یذَْهَبُ إلیَ النِّهائیِّ  ]

دِ ما وَصَلَ التَّلامیذُ إلیَ القْطارِ فِی [   .الوَْقتّ المُْحَدَّ
 :عن البقیةّ تختلف« مَن»عیِّن  -37

 !المؤمن مَن یلَتزَم بوِفاء عَهده فی کلِّ الْوقات }
 !مَن یمَدَحْ إنسانا  بِغیر ما فیه، فهو کذّاب{ 
 !مَن حَفرَ بِئرا  لْخیه وَقعَ فیها ]

 !مَن عَملَ سوء  یرَجعْ نتیجته إلی نفَسِه[ 
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 :عَلیَ أدَواتِ الشرط لایشَتمَِلُ عَیِّن ما  -38
 «وَ ما تنُفِْقوا مِن خیرٍ فإِنَّ اَلله بِهِ عَلیمٌ » }

 «وَ إذا خاطبََهُمُ الجْاهِلونَ قالوا سَلاما  »{ 
 «إنِْ أحَْسَنتْمُ أحَْسَنْتمُ لِْنفُْسِکُم» ]

 ما نجََحَ فی الامِتحانِ لِْنََّهُ ضَیَّعَ أوَقاتهَُ [ 
 :نوعه عن الباقی یختلفعینّ جواب الشّرط  -39

 !إن تترکوا أداء واجابتکم المدرسیَّة ترسبوا فی نهایة السّنة }
یئة نغیِّرها بعد مدّة بسهولة{   !إن نندم علی أعمالنا السِّ
 !إن ینم طفلٌ صغیر فی الغرافة أتکلَّم همسّا ]

 !أن یقطع أحدٌ کلامَ الآخرین فهو قلیلُ الْدب[ 
 :عن البقیة یختلف« من»عینّ  -41

 .من تذوّق مرّ الحیاة تدوَّق حلوها{    .من اجتهد فی الدّراسة نجح فی الإمتحان }
 .من یفعل الخیر یرَ نتیجة عمله[    .مَن حفر حفرة هناک التّی وقع فیها الطفّل ]

ط -40  :عَیِّنِ فِعلَ الْمَرِ فی جوابِ الشرَّ
 «تبُدْوهُ یعَْلمَْهُ اللهُ قلُْ إنْ تخُْفوا ما فی صُدورکِم أوَ » }

 «و إذا قرُِئَ القرآنُ فاسْتمَِعوا لهَ»{ 
نیا، تحَْصُدْ فی الآخِرةَِ  ]  !ما تزَْرَعْ فی الدُّ

 !ما مَضَی فی قلَبِْک جَرَی علی لسِانکِ[ 
 :شرطیة« مَنْ »عَیِّن  -42

    !مَنْ سَألََ فی صِغَرهِ، أجَابَ فی کِبََهِِ  }
موات و الْرضِ الِاُّ اللهمَنْ یعَْلمَُ سِرَّ ال{   !سَّ
     !مَنْ إله غیرُ اِلله یأَتْیکُم بِضیاء ]

 !دَنا بالبیتِ قبَلَْ الضّیفمَنْ [ 
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 :عَینّ ما فیه أدَاةُ الشرطِ  -43
ماواتِ و ما فی الْرَضِ » }  «یسَُبِّحُ لهَ ما فی السَّ

 !ما قسََمَ اُلله للِعِْبادِ شیئا  أفَضَْلَ مِنَ العَْقْلِ { 
 «وَ إذا خاطبَهَُمُ الجْاهِلونَ قالوا سَلاما  » ]

 !مانجََحَ الِّذی لم ینظر فی عواقب الْمُورِ [ 
 :عَیِّن العِّبارةََ الَّتی لهَا مَعنیَ المَْضارعِِ  -44

ب یسَْتمَِعونَ إلیَ کلَامِ المعَُلِّمِ  } ةِ الْولیَ کانَ الطُّلاُّ  .فِی الحِْصَّ
 .قلََّ خَطؤَهُُ مَنْ فکََّرَ قبَلَ الکَْلامِ { 
بیةَِ، وَ التَّعلیمِ  ]  .ألََّفَ عَدَدٌ مِنَ العُْلمَاءِ کتُبُا  فی مَجالاتِ الترَّ

عادَةِ تعَادَلا قبَلَ أسَبوعَینِ [  داقةَِ و السَّ  .فرَیقُ الصَّ
ط مختلفا عن الباقی -45  :عیِّن جواب الشرَّ

 .جاء بِالحَسَنةَ فلَهَُ عَشُر أمَثالهِامَن {     .حَسبهَُ وَ مَن یتَوَکََّل عَلی اِلله فهَوُ  }
 .قلُ إن کنُتمُ تحُِبُّونَ الله فاَتَّبِعُونیِ[     .من علمّ علما فله أجر من عمل به ]

 :الناّفیة( ما)عینّ  -46
 .أکبَ العیب أنْ تعیبَ ما فیک مثله }

 .الغیبة هی أن تذکر أخاک و أختک بما یکرهانِ { 
 .ما وصل فی الوقتانتظرتُ وصول السّیارة و  ]

 .الناس أعداء ما جهلوا[ 
 :عَینّ أسُلوبَ الشّرط -47

 !إنِِّ منْ شَرِّ عِبادِ اِلله مَنْ تکُْرهَُ مُجالسََتهُُ لفُِحْشِهِ  }
 !مَنْ خافَ النَّاس مِن لسِانهِِ فهَُوَ مِنْ أهلِ النَّار{ 
یَّارةَ فی ذلکَ الوَْقتِّ؟ ]  مَنْ کانَ مِنکُم یسَُوقُ السَّ

 «...ما یرُیدُ اُلله لیِجَْعَلَ عَلیَکُْمْ مِنْ حَرَج »[ 
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 :عَیِّنِ الفعل الماضی جوابا  للِشّرط -48
   «وَ ما تنُفِْقوا مِنْ خَیرٍ فإَنَّ الله بِهِ علیمٌ » }

 !مَنْ عَلَّمَ عِلمَْا ، فلَهَُ أجَرُ مَنْ عَمِلَ بهِ { 
 !مَنْ فکََّرَ قبَلَْ الکلام، قلََّ خَطؤَهُُ  ]
 !مانجََحَ التُّلمیذ فی الإمتحانِ لِْنََّهُ ضَیَّعَ أوَقاتهَُ  [

 :عیُّن ما لیس فیه اسلوب الشّرط -49
 !من عَلَّم إنسانا  أنقذه من ظلمة الجهل }

 !من کان اسُوة  مناسبة لکم فی الحیاة{ 
 !من یجالس العقلاء یکتسب فضائل کثیرة ]

 !حقّامن عمل البَّ و الإحسان وجد نتیجة ذلک [ 
 :عَیِّنْ جملة  اسمیَّة فی جوابِ الشّرط -51

ب فسوف یتَنَبََّهُ زمَیلکَُ المشُاغِبُ  إنْ  }  !تقَْرَأْ إنشاءکََ أمَامَ الطُّلاَّ
 !أنَْ لایتَکََلَّمَ مَعَ غیرهِِ مِنَ الطِّلاب عِندَما یدَُرِّس المُْعَلِّمُ { 
 !کَ إنْ صَبَُتَْ، حَصَلتَْ عَلیَ النَّجاحِ فی حیاتِ  ]

 «وَ مَنْ یتَوَکََّلْ عَلیَ اِلله فهَُوَ حَسْبهُُ »[ 
 :المضارع معنیعَیِّن العبارةِ التّی  -50

 !إنِْ صَبََتَْ، حَصَلتَْ عَلیَ النَّجاح فی حیاتکَِ  }
 !قمُْ للِمُْعَلِّمِ وَفِّهِ التَّبجْیلا { 
ب یسَْتمَِعونَ إلیَ کلَامِ مُدَرِّسِ الکیمیاء ]  !کانَ الطُّلاُّ

 !کانَ الطِّالبُ یسَْألَُ مُعَلِّمَ عِلمِْ الْحَیاءِ تعََنُّتا  [ 
 :فیها أداة شرط لیستعیِّن عبارة  -52

مَ الله للعباد شیئا أفضلَ مِن العقل }  .ما قسََّ
 .وَ ما تنُفِْقوا مِنْ خَیرٍْ فإَِنَّ اَلله بِهِ عَلیمٌ { 
 .و إذا خاطبَهمُ الجاهلونَ قالوا سلاما   ]

 .فعََلتَْ مِن الخیرات وجدَتها ذخیرة لِآخرتکما [ 
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 فیها أداة الشّرط؟ لاتوُجَدأیَ عبارة  -53
 .مَن ابتسم فِی بِدایةَ النَّهار ضحِک فی نهایته }

 .مَن نادانی عِندما کنتُ أصلیّ{ 
 .مَن یرَحم النَّاس فالله یرَحَمه ]

 .رونَ مَن جالسَ العُظماءَ فی حیاته أنَجز ما لم ینجِزه الآخَ [ 
 :الشرطیة« ما»عینّ   -54

 !ما احُبّ أن یرانی المعلُّم{       !ما عملت یعلمه الله }
 !أیهّا العدوّ ما هذه الجرائم[     !أظهر ما تحُبّ من الخیرات ]

 :عَیِّن العبارةَ الَّتی فیها أداة شرطیة -55
 .کلَُّ ما عرفتهُُ عَنک کانَ حقیقة  {  .الْقَوالِ إنَِّ العاقِلَ مَنْ یعَْتمَِدُ عَلیَ الْْعْمالِ لا عَلیَ  }
وءِ یمُکِن أنَ یقََعَ فیه ]  .فِی حَیاتکَِ ما تفَْعَلهُ مِنْ خَیرٍْ تجَِدْهُ [     .مَنْ یقَْتَربُِ مِنَ السُّ

 :فیها الجملة الشّرطیة ماجاءتعیِّن عبارة  -56
 !أجاب فی کبَهمن سأل فی صغره {    !ماتکتبوا فی رسالاتکم نقرأه بدقةّ }
م الله للعباد شیئا أ [   !من غلبت شهوته فهو شّر من البهائم ]  !فضل مِن العقلما قسَّ

 :مَیِّز جواب الشّرط« .مَنْ عَلَّمَ عِلمْا ، فلَهَُ أجَْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ لاینَقُْصُ مِن أجَرِ العْامِلِ » -57
 عَلَّمَ [      لاینَقُْص ]    عَمِلَ {    لهَُ أجَْرُ مَنْ عَمِلَ بِهِ  }

ط مجهولا -58  :عَیِّن جوابَ الشرَّ
 .مَنْ کثََُُ کلامُه کَثَُُ خَطؤَهُُ  }

 «مَنْ عَمِلَ سَیِّئة فلایجُْزیَ إلاَّ مثلْهُا»{ 
موا لِْنَفُْسِکُم مِنْ خَیرٍْ تجَِدوهُ عِندَ اللهِ » ]  «.وَ ما تقَُدِّ

رسِْ جَیِّدا [   !یرَسُْبْ فی الامِتِحانِ مَنْ لایسَْتمَِعْ إلیَ الدَّ
 :من أدوات الشّرط لیس« ما»عینّ  -59

 !ما تفعلوا من خیر یعلمه الله{      !ما تعمل الیوم تحصده غدا  حتما   }
یئات رأیت نتیجتها ]  !ما تعمل حین یسلمّ الناّس علیک[     !ما فعلت من السَّ
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ط لیَسَْ عَیِّن ما  -61  :فیه أسُلوبُ الشرَّ
 .مِنَ المعلوماتِ فی هذِه المقاله، ترجمها إلیَ الفْارسیَّةِ ما قرأتَْ  }

 .مَنْ یسَُجِّل هَدفا  یذَْهَب إلیَ النهّائی{ 
 .مَنْ عَمِلَ صالحِا  جَزاهُ اُلله خَیرا   ]

 .ما نفعل مِنَ الحَْسَناتِ نشُاهِد نتائجِها المفیدة[ 
 :عینّ العبارة التّی لها معنی المضارع -60

 .کانت شیمِل تلُقْی مُحاضَراتٍ باللغُةِ الفارسیة{    .الطالب بالْخلاق الحسنةتزیَّن  }
 .لم تنجحْ من لمَ تنَظر فی عواقب عملها[  !إنْ قرأت الدروس بدقةّ انتفعت بها ]

 :عیِّن أسُلوب الشّرط -62
 !إنُّ تکاتب بینکما یزُیل بعض الإبهام }

 !من یسُاعدنی الیوم لکی أسُاعده غدا  { 
 !ما فعَل المرءُ فی صِغرهِ فهو یرَی نتیجته فی کبََِه ]

 !ما نرُید أن یفَعله الْولاد هو السّعی فی أداء الواجبات[ 
 :الشّرطیةّ( ما)عینّ  -63

 .ما یکَْتبُ علی اللِّوح طالبٌ یطُالعِ دروسَه مُجدّا   }
مَ، شیئا  غیرَ توفیق{   .همما طلَبَتَْ أمُ  أحََبَّتْ لِْولادها التقدُّ
 .ما فعََلنَْ مِن الخیرات وَجَدْنهَا ذخیرة  لآخرتهنَّ  ]

 .ما یعَْبدُُ هؤلاء الکافرونَ فی بلادهم التّی تکون کبیرة  هذهِ الْیَّام[ 
 (:المضارع)أو ( الماضی)فیها الترجمة بصورة  یجوزأیّ عبارة  -64

 .تکلَّم المعلمّ مع الناّس علی قدر عقولهم }
 .بدقَّة نحجت فی الامتحانأن تعلَّمت الدّرس { 
 .لم یقَدر الناّس أن یعرفوا قدر نعم الله ]

ف من لا یکتبُ واجباته[   .شاهدتُ فی الصَّ
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 :الشّرطیة( ما)عیِّن  -65
 !ما الایمان إلّا لْهل التقوی لْنهّم علی هدایة الله }

 !ما علمّتنْی معلَّمتی حین ذهبتَ الیها{ 
 !الصّفما نوع الکلام الُّذی قلتَ فی  ]

 !ما قال الله فی المصحف الکریم قبلتُ و آمنتُ به[ 
 :عیُّن اسلوب الشّرط -66

 !إنّ توکّل علی الله یزیل الشّر من الحیاة }
 !إذا قدرت علی عدوَّک فاجعل العفو شکرا للقدرة علیه{ 
 !یعتمد علی نفسه من یجیب أن نتعلمّ منه سلوکه ]

 !یق یتکاسلما تحبّ أن تدرس هذه الْیاّم مع صد[ 
 :تختلف فی المعنی« ما»عیِّن  -67

 !ما أحبّ هذا الطُّالب أن یعرف الآخرون فشلة }
 !ما تحتاج هذه الغرفة هی مکتبة صغیرة فیها بعض الکتب{ 
 !ما أحسن الْنسانُ لْحدٍ إلاَّ و هو یری نتیجة عمله بأحسان أفضل ]

 !مِن قبله علی لسانه ما أخلص المؤمن الله إلاَّ و ینابیع الحکمة قد ظهرت[ 
 :معنی المضارععینّ العبارة التّی لها  -68

 .هو مَنکان والی هذا البلد{      .ما مرَّ فی قلبک جری علی لسانک }
 .لم ینجحْ طالبا  لم یتوکلّ علی الله[    .مَن دعاک الی الحفلة و أعطی جائزة لک ]

 :معنی المستقبلعینّ العبارة التّی لها  -69
   .یتکلُّم المعلمَون مع التلامیذ حول الدّرس }
 .لم یقل هذا الرجّل طول حیاته إلّآ الحقّ { 
       .تعَاونوا علی البَّ و التقوی ]

 .مَن عرفَ نفسه فقد عرفَ ربَّه[ 
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 :عیِّن ما لیس فیه اسلوب الشّرط -71
 !یتَبُ عن أعماله السّیئّة فهو یدخل الناّرمن لم }

 !عدوَّک فاجعل العفو شکرا  للقدرة علیهإذا قدرتَ علی { 
 !إن شاء الله فسوف نتخرَّج کلنّا من المدرسة بعد سنتین ]

 !ما یخرج العالمَ من الظلّمات إلی النوّر هو مصابیح الصّباح[ 
 :عیُّن ما فیه اسلوب الشّرط -70

 !مَن یدَری هل یمُکن أن یطَیر السّنجاب کالطیّور }
 !ی العباراة بسبب تسَجیل الهدفما تعَادل الفریقانِ ف{ 
 !مَن اتَّصلَ بک و أخبَک بالنزّاع قبل التصّادم الشّدید ]

 !ما تفعله أمام الوالدین ستجد نتیجته فی أعمال أولادک[ 
 :عیُّن ما لیس فیه اسلوب الشّرط -72

 !من یفعل الشّر و یتوقعّ الخیر أجهل الناس }
 !النَّاس نیام فإذا ماتوا انِتبهوا{ 
 !من أهدی إلی إخوانه عیوبهم فهو خیرهم ]

 !إن شاءالله فسوف نتخّرج کلنّا من المدرسة بعد سنتین[ 
 :فیه الشرط لیسعینّ ما  -73

 !من سهر فی سبیل الله فهو غیر باکٍ یوم القیامة }
 !من یسُجَّل هدفا و الحکم یقبله نجَعله فی فریقنا الفائز{ 
 !نفّط إکتفی بنفسهمن استطاع أن یحصل علی مشتقّات ال ]

 !من یزرع شجرة الجوزِ یعلمُ أنُّها لاتثمر إلّا بعد عشر سنوات[ 
 :عیِّن فعلا  ماضیا  یتُرجَم مضارعا   -74

 !إنَّ جِهاد شبابنا الْقویاء فی جَبَهات الخرب یعُجِبنُی }
یئة فی الحیاةِ {   !مَن أهداکَ حتُّی تصلحِ عیوبک السَّ
 !إن جالسته نفَعکَ مثل المؤمن کمثل العطَّار  ]

 !مَن یصَبَوا علی التَّعب و یجتهدوا یحَصُلوا علی الرِّاحة[ 
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 :أن یتُرجمَ مضارعا   لایمکنُ عیُّن الماضی  -75
 .إنِ تواضَعُوا لمَِن یعُلَّمهم عظمّوا شأنهم }

 .مَن أنَفَْقَ أمَوالهَ رضِا  لله تعالی لیِعُطیهُ أجرا  کثیرا  { 
 .ی حیاتکنَّ وجَدتنَُّها ثمراتها فی الدنیا و الآخرةما عَمِلتنِّ الحسنات ف ]

 .إذا ذاقَ الإنسانُ طعمَ الصعوبةِ أدَرکَ قدرَ السعادة[ 

 :عینّ جواب الشرط الفعل المجهول -76
 !إن یحاول المسلمون سیحُقّقوا أهدافهم }

 !من لایستمع إلی کلامٍ یجَدُ فیه خیرا  لایشُاهَد إلّا شّرا  { 
 !الدّرس بدقُّة یساعدک فی الإمتحانإن تسمع  ]

 !من یصبَ فی الحیاة علی المشاکل یحَصل علی النجاح[ 

 :زمانینعینّ الفعل یمکن أن یکون وقوعه فی  -77
 !من یلَعب بذنبَ الْسد جهلا  یقَع فی مشاکل لا ینتظرها }

 !من تطَبخ الخُبزَ من العَجین بسهولة غیر الخباّزة الماهرة{ 
م فی المجالات المختلفةمن تخَلَّص  ]  !من الإعجاب بنفسه تقدَّ

 !من یحَصل علی العلم و ینَتقع به و ینفع الآخرین إلّا العالم الخبیر[ 

 :فی ضبط حرکاتِ الکلمات الخَْطأعَیِّنِ  -78
یماء تحَْ  }  .صَغیرا  وَ تلاعِبهُُ ( ص)ضُنُ النَّبی کانتَِ الشُّ

 .لهَا ردِاءَهُ فعََرفَهَا و أکرْمََها و بسََطَ { 
 .بیَنَْ الْإقامَةِ مَعَهُ مُعَزِّزةَ  أوَِ العَْودَةِ إلیَ قوَمِها( ص)خَیَّرهَا رسولُ اِلله  ]

 .مِنَ الرَّضاعَةِ ( ص)إنیّ لَْخُتُ النبّیِّ »: قالتَْ لهَُم[ 
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حیح فی مفهومِ العبارةِ التَّالیة -79  :عیِّن الصَّ
 «!مَن طلبَ شیئا  و جدَّ وجَدَ »

 خجالت نبَد آن که ننمود و بود        اندازه بود باید نّودبه  }

 رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود  رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود{ 
 مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد      شودنابرده رنج گنج میسَّ نّی ]

 یرکه دانش بود مرد را دستگ      چنین گفت داننده دهقان پیر[ 
حیح فی مفهوم العبارة -81 لهُ غِشاءٌ خاص  کاَلمظِلَِّة یفَتحَُهُ حینَ یقَفِزُ مِن شَجرةٍ إلیَ »: عیِّنِ الصَّ

 «شَجَرةٍ اخُرَی
ار الخشب }        نقَُّ

مَکُ الطَّائر{   الَسَّ
نجابُ الطَّائرُ  ]       الَسِّ

 الَطَّائرُ الطَّنُّان[ 
 :عینّ الصّحیح -80
 «.دروسه بدقةّ فی الصّف یـَتعَلمّأن  یوُافقو  یکرمُهالطالب یسَتمعُ إلی کلام المعلُّم و »

 مُستمَِع: اسم فاعل/ مزید ثلاثی بزیادة حرفینِ : یسَتمعُ  }

 کرَمََ : ماضی( / إکرام)فعل و مصدره : یکُرمُِ { 
 مُوَفَّق: اسم مفعول/ مزید ثلاثی بزیادة حرف واحد : یوُافِقُ  ]

 تعََلَّمَ : ماضی( / تعلیم)فعل و مصدره : یتَعََلمّ[ 
 :عن التحلیل الصّّفیّ مع المحلّ الاعرابیّ  الخطأعینّ  -82

 (اسم المبالغة، مفعول به: )جوَّالکتستطیعینَ أنْ تشحنی رصید  }
 (اسم موصول، فاعل: )فی السّماوات و الْرض الغیب إلّا الله مَنلایعلم { 
ع أنشد الشعراء أبیاتا   ] وها الملمَّ  (اسم مفعول، مفعول به: )ممزوجة بالعربیة و الفارسیة سمُّ

 (اسم مفعول، مفعول به: )حلتّْ به الندامة المجرَّبمَن جرَّبَ [ 
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فی و المَْحلّ الإعرابی -83 حیح فِی التِّحلیل الصَّّ :عَیِّن الصَّ
«.إذا عَجَزتَْ عَن إنِفاق المْالِ حُرمـتَ مِن رحَمةِ اللهِ »

، معلوم، معرب : عَجَزتَ  } «ت»فعل الشرط و فاعله ضمیر بارز / فعل ماضٍ، للمخاطب، متعدِّ
 مجرور بحرف الجرّ / اسم، مصدر من باب انفعال، معرب : إنفاق{ 
جواب الشرط، نائب فاعله ضمیر بارز / فعل ماضٍ، للمخاطب، لازم، مجهول، مبنی : حُرمِتَ  ]
«ت»

 مضاف الیه و مجرور/ ذکرّ، مبنی، معرفة اسم الجلالة، مفرد م: اللهِ [ 
فیَّ و الإعراب -84 بعد أن یـَتناول التمساح طعامه یقَتربِ منه نوع »: عیِّنِ الصّحیح فی التحّلیل الصَّّ

 :«!من الطیّور
 مبتدأ و مرفوع، و الجملة اسمیةٌ / معرب  –نکره  –مفرد مذکر  –اسم : نوع }

مفعول أو مفعول به و / « ط ع م»اشتقاقه من مادّة )اسم مبالغة  –مفرد مذکر  –اسم : طعام{ 
 منصوب

فعل و فاعله / لازم  –( من باب تفاعل)مزید ثلاثی  –للغائب  –فعل مضارع : یتناول ]
 و الجملة فعلیة« التمساح»

و « نوع»فعل مرفوع و فاعله ( / من باب افتعال)مزید ثلاثی  –للغائب  –مضارع : یقترب[ 
 فعلیةٌ  الجملة
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